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Abstract 

In the works of Ibn Sina, expressions related to the discussion of will are phrased in a way 

that allows for two interpretations. Some researchers believe that Ibn Sina considers the 

attribute of will to be verbally common between the Necessary Being (God) and humanity. 

In contrast, others argue that he views this attribute as semantically common. Examination 

of Ibn Sina's works indicates that his expressions, in cases such as the following, have laid 

the groundwork for the interpretation of verbal commonality: (1) the absence of conceptual 

conflict in divine attributes, especially knowledge and will; (2) the distinction of will in the 

Necessary Being and humanity. On the other hand, his expressions regarding the division 

of will and the comparison of will in humans and the Necessary Being provide the basis 

for interpreting semantic commonality. It seems plausible to consider Ibn Sina's theory as 

semantic commonality and, relying on his expressions about will and divine attributes, 

present an interpretation of evidence supporting verbal commonality. Examining Ibn Sina's 

works allows us to define will as "a quality in the agent of the world that causes the issuance 

of an action from him." In this case, the will between God and humans will be semantically 

common. Within such a definition, the distinction between the will of God and the will of 

humans will be merely an extensional difference. 

Keywords: Ibn Sina, God's will, Human Will, Divine Attributes, Semantic Commonality 

of Will, Verbal Commonality of Will. 

Introduction 

Ibn Sina's expressions regarding will provide the basis for two interpretations. Some 

phrases reinforce the idea that will, in Ibn Sina's thought, is verbally common and does not 

correspond to God and humanity in the same sense. In contrast, other expressions support 

the idea that will, in Ibn Sina's thought, is semantically common and corresponds to God 

and humanity in a certain sense. In this study, by examining Ibn Sina's expressions about 

will and its derivatives, the evidence of semantic commonality is first explored, followed 

by the examination of evidence for verbal commonality. Ultimately, through reconciling 

these pieces of evidence, it is demonstrated that will, from Ibn Sina's perspective, is 

semantically common, and based on this, a definition of will is provided. 

mailto:saeedi@modares.ac.ir
mailto:saeed.hassazadeh@modares.ac.ir
mailto:saeed.hassazadeh@modares.ac.ir
mailto:saeedi@modares.ac.ir
mailto:saeedi@modares.ac.ir
mailto:r.akbari@isu.ac.ir
mailto:r.akbari@isu.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-0935-6161
https://orcid.org/0000-0003-4663-5792
https://orcid.org/0000-0002-5231-7849


 
 

 

Research Findings 

The evidence of semantic commonality of will includes: 1. Division of the concept of will: 

Ibn Sina presents various divisions of the concept of will, accommodating both human will 

and divine will. Additionally, some forms of will (such as intellectual will) are common 

between humans and God. 2. Comparison between human and divine will: Ibn Sina, in 

some works, compares human will to divine will. His expressions in this regard reinforce 

the belief that will, according to him, is semantically common, and he explains the 

distinctions between the two manifestations of will. 

The evidence of verbal commonality of will falls into two main categories: 1. Different 

characteristics of human and divine will, 2. Absence of conceptual distinction in divine 

attributes. Ibn Sina considers God's will as equivalent to knowledge and power, while 

human will is distinct from his knowledge and power. Furthermore, Ibn Sina, in some of 

his works, regards the concept of will as synonymous with other divine attributes such as 

knowledge, providing strong evidence for verbal commonality of will between God and 

humanity. 

Conclusion 

The conflict and inconsistency between these two sets of expressions cannot be attributed 

to a change in Ibn Sina's thought. To resolve this conflict, we have provided a definition of 

will based on Ibn Sina's expressions and interpreted the evidence of verbal commonality 

accordingly. According to Ibn Sina, will can be considered as a quality in the agent of the 

world that causes the issuance of an action from him. This quality is equivalent to 

knowledge in the Necessary Being (God) and manifests as an active and purposeful faculty 

in humans, associated with perception and motivation. With this definition of will, the 

differences in the characteristics of divine and human will, such as the knowledge aspect, 

become explicable. 

For addressing the second set of evidence (synonymy of divine attributes), the provided 

definition cannot be utilized. Therefore, by juxtaposing various expressions of Ibn Sina, we 

have shown that Ibn Sina's view is not synonymous attributes of God. Instead, according 

to him, the concept of divine attributes (what forms in the mind about divine attributes) is 

different due to relative and different considerations, although all refer to an external 

reality. According to these explanations, will, in Ibn Sina's thought, is semantically 

common. 
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 چکیده

.  کندیرا از آن فراهم م  یراست که امکان دو تفس  یاگونهناظر به بحث اراده به   یهاعبارت  ینا،سدر آثار ابن 
ابن  یاعده ب  یناساز محققان معتقدند که  اراده را  تعال  ینصفت  انسان مشترک لفظ  یواجب  . در داندی م  یو 

ا  یامقابل، عده او  که  را مشترک معنو   ین معتقدند  ابن دانی م  یصفت  آثار  به  توجه  م  یناسد.  که    دهدی نشان 
( عدم 1است: )کرده یجادرا ا یخوانش اشتراک لفظ ینۀزم یر،همچون موارد ز  یدر موارد یناسابن  یهاعبارت

  ی و انسان. از سو   ی اراده در واجب تعال یز( تما2به خصوص صفت علم و اراده؛ ) یصفات اله  یمفهوم  یرتمغا
  ی برداشت اشتراک معنو  ینۀزم ی،اراده در انسان و واجب تعال یسۀاراده و مقا یمتقس ۀاو دربار  یهاعبارت یگرد

 یهادانست و با استناد به عبارت  یرا اشتراک معنو   یناسابن   یهنظر   توانیم  رسدی است. به نظر مرا فراهم نموده
اجازه    یناسارائه کرد. توجه به آثار ابن   یاز شواهد ناظر به اشتراک لفظ  یریتفس   یاراده و صفات اله  ۀاو دربار 

  ین . در ایمکن   یفتعر   «گرددیاز او م  در فاعل عالم که سبب وجوب صدور فعل  یثیتیکه اراده را به »ح  دهدیم
خداوند و    ۀاراد  یزتما  یفی،تعر   ینخواهد بود. در چهارچوب چن   ی خدا و انسان مشترک معنو   یانم  ۀصورت، اراد

 خواهد بود. قی مصدا یزیانسان، صرفاً تما ۀاراد

 اراده.  یاراده، اشتراک لفظ یاشتراک معنو  ،یانسان، صفات اله ۀخداوند، اراد ۀاراد نا،ی سابن : هاکلیدواژه
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 مقدمه 

ابن ارادۀسینا  سخنان  به  دربارۀ  تعالی  واجب  و  گویا  گونهانسان  که  است  »اراده« مشترک معنوی  ای 
دیگر متعلق به واجب تعالی    ۀگونیک گونه مربوط به انسان و    است؛ یعنی یک معنا و دو گونه دارد.

کند که گویی  های هر یک از این دو گونه، این ایده را تقویت میاست. در مقابل، بررسی تفصیلی ویژگی
سینا برای آنها بیان کرده،  هایی که ابنزیرا ویژگی واجب تعالی و انسان مشترک لفظی است؛اراده بین  

که مقاله حاضر، اراده را از  است  همتفاوت و در مواردی، متقابل است. وجود این دو خوانش، سبب شد
لاش  سینا بررسی کند. برای رسیدن به این هدف ت حیث مشترک لفظی یا معنوی بودن، از دیدگاه ابن

رو علاوه بر بررسی آثار مهم او مانند  سینا در آثار مختلف او بررسی گردد. ازاینهای ابنعبارتاست  هشد
تعلیقات، و مباحثات اشارات،  واژۀالهیات شفا، نجات،  و    ،  اراده مانند مرید،  هاواژهاراده  با  ی مرتبط 

ابن  .مراد، و آثار  ابتدا  استهسینا جستجو شددر کل  به پیشینه تحقیق،  از توجه  مقاله، پس  این  . در 
« میان واجب تعالی و انسان دلالت دارند، مورد   اراده»  سینا که بر اشتراک معنوی  شواهدی از آثار ابن

.  که بر اشتراک لفظی اراده دلالت دارند   شودپرداخته می  شواهدی  گیرد. پس از آن به تحلیل قرار می
 گردد. بین آنها ارائه می شواهد داوری شده و راهکاری برای جمع   در انتها، میان این دو دستۀ

  ، ها توان قرار داد. برخی از پژوهشها و مقالات نزدیک به پژوهش حاضر را در دو دسته میپژوهش
اند. به عنوان مثال رافوس و مک گینس در  و خداوند را با تمرکز بر آزادی اراده بررسی کرده  ارادۀ انسان

این اندواجب تعالی را مقایسه نموده  پژوهشی، ارادۀ انسان و ارادۀ مشترک    دربارۀکه توضیحی  ، بدون 
بودن   یا معنوی  رسد که اشتراک معنوی اراده در این  ارائه کنند. در عین حال، به نظر می  آن  لفظی 

 (. Ruffus, 2015& McGinnis)  استگرفته شده  فرضمقاله، 
حوزه    ینا  اند. درسینا مورد تحقیق قرار دادهدیگری از مقالات، صفات الهی را از منظر ابن  دستۀ

اند  تلقیدو     هم   و  مترادف  ،سیناابن  اندیشۀ  در  الهی  صفات  اول  تلقیسینا وجود دارد. در  ابن  یشهاز 
  : 1393  ( )احمدوند،42:  1383  ذبیحی،)  (34:  1388)ذبیحی و ایرجی نیا،    .اندشده  دانسته  مفهوم

  عیناً   شود می  فهمیده  صفت   یک  از   آنچهصورت که    بدین(  55  :1394سینی،  و ح  افزا  هدایت ( )180
  بسیاری   هرچند (. 34  : 1401ی، پور و ذهب )قاسم  آید یم  ذهن  به  دیگر  صفات  از  که   است   چیزی  همان

کردفیروزجایی،  )   اند.با آن مخالفت کرده  برخی پژوهشگران  است،هگرفت   صورت  تلقی  این  با  هاپژوهش  از
 تر هستند. یکنزد ی که در صدد بررسی آن هستیم، امسئله(. این دسته از تحقیقات، به 82:  1397

  دربارۀ سینا های ابنبه عبارت غالباً مشترک وجود دارد: نویسندگان آنها  در هر دو دسته، یک نکتۀ
اراده مطالعه شود تا    دربارۀسینا  های ابنعبارت  . ضروری است که همۀاندنداشتهاراده، نگاه فراگیری  

 است. هاین مقاله انجام شد د. این همان کاری است که در ادامۀفهم مناسبی از نظریه او به دست آی 
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 سینا های ابن بین واجب تعالی و انسان در عبارت   « اراده » معنوی    اشتراک شواهد   . 1

اشتراک معنوی اراده وجود ندارد    دربارۀ   آشکار،دهد هرچند عبارتی  نشان می  سیناابنبررسی فراگیر آثار  
توان در  میرا    هاباشند. این عبارتبر اشتراک معنوی اراده    شاهد  هایی را یافت که  عبارت  توانمیاما  

ارادۀ  تعالی و    ارادۀ واجببا تقسیم اراده،    سیناابناست که    هاییعبارتاول    دو دسته قرار داد. دستۀ
نه واژه و لفظ اراده. به  است  هاراد   خود    ،. در این تقسیم، مقسمدهدمیرا ذیل مقسم اراده قرار    انسان

بنابراین مفهوم اراده در هاست  هبیان دیگر مفهوم کلی اراده به اقسامی تقسیم شد مه  نه لفظ اراده. 
ر تقسیم مفهوم کلی به جزئیات، مقسَم چرا که د   ل حمل است؛اقسام خود حضور دارد و به همۀ آنها قاب

 توانمیدر تقسیم حیوان به انسان و اسب و غیره    مثلاً بر هر یک از جزئیات قابل حمل است.    کلی
مفهوم    به اینکه  (. با توجه212  ب:1404سینا،  )ابن  است  اسب حیوانگفت که انسان حیوان است و  

  شود میحضور دارد، روشن    باشدمی  ارادۀ انسانتعالی و    ارادۀ واجباقسام خود که شامل    اراده در همۀ
و واجب تعالی    ارادۀ انسانبرای آن معنای جامعی که شامل    توانمیکه اراده مشترک معنوی است و  

 باشد ارائه کرد. 
که    هاییعبارتدوم،    دستۀ مقایسه    سیناابناست  به  آنها  واجبدر  و    ارادۀ   انسانارادۀ  تعالی 

که گویی اراده حقیقتی مشترک است    گویدمیسخن   ایگونهبه  هاعبارتدر این    سیناابن  است.هپرداخت
پیدا   تحقق  تعالی  واجب  در  آن  دارد. یک مصداق  در    کندمیکه مصادیق مختلف  دیگر  و مصداقی 

توجه   با  نیز    هایویژگیتفاوت  به  انسان.  اراده  از  دو مصداق  این  تعالی،  واجب  و    های ویژگیانسان 
در    یابند؛یممتفاوت   دوگانه شود.  اراده  این که مفهوم  بر    سیناابن  هایعبارتنه  نیز  دیگری  شواهد 

 . شودمیمذکور به آنها اشاره  شود که ذیل یکی از دو دستۀمیاشتراک معنوی اراده یافت  

 شواهد اشتراک معنوی اراده بر اساس تقسیم اراده  . 1- 1
 : کندمیاراده به سه دسته تقسیم   ۀدهندشکلفعل ارادی را به اعتبار مبدأ ادراکی  تعلیقات  در    سیناابن

 . دهدمیعلم انجام   ی که یک مهندس یا یک پزشک بر پایۀ. علمی: مانند فعل1
  ، . ظنی: مانند فعلی که یک شخص برای در امان ماندن از خطری که گمان تحقق آن را دارد2
 . دهدمیانجام 
. تخیلی: مانند فعلی که یک شخص، پس از شبیه سازی آن با امری نیکو به مدد قوه تخیل،  3
 . دهدمیانجام 

ه فعل او ناشی از علم است  بلک  ؛ناشی از تخیل یا ظن نیست  فعل    ،فعل واجب تعالی   سیناابناز نظر  
 . (16 الف:1404 ،سیناابن)  و ارادۀ او، ارادۀ علمی است

به چشم   انسان  و  اراده میان خداوند  بودن  بر مشترک معنوی  این عبارت دو شاهد  .  خورد یمدر 
که مقسم در اقسام خود حضور دارد.    دانیمیم  است.هنخست آن که اراده مقسم این تقسیم واقع شد

قید علمی، ظنی و تخیلی است. به عبارت دیگر، اراده،    شدناضافهآن چه سبب تمایز اقسام شده،  
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. شاهد  دهد میمیان اقسام مشترک است و با توجه به قیدهای خود، اقسام مختلف را در اختیار ما قرار 
ارادۀ  سیناابنمثال    ،دوم فعل    دربارۀ  یعنی  انسانی  افعال  از  برخی  به  او  است.  علمی  مبدأ  از  برآمده 

که فعل الهی برآمده از مبدأ علمی    گونههمان،  سیناابن. بنابراین از نظر  کندمیمهندس و پزشک اشاره  
گفت که این عبارت شاهدی    توانمیاست افعال انسان نیز در مواردی برآمده از مبدأ علمی هستند. لذا  

 بر مشترک معنوی بودن اراده میان انسان و خداوند است. 
دانشنامۀدر    سیناابن به    معادلعلائی    الهیات  را  خواست  یعنی  اراده،  با  فارسی  همراه  خواست 

عبارت    نیز همچون  این عبارتاست. بوعلی در  مراه با تخیل تقسیم کردهدانش، همراه با گمان و ه
است  دانسته  «اراده از روی دانش» را، انسان یهاارادهو برخی از  الوجودواجب ارادۀ ،تعلیقاتمذکور از 

این عبارت مانند عبارت    .( 95-93:  1383  ،سینا ابن) بر  تعلیقاتدر  اراده    دو شاهد  اشتراک معنوی 
و دوم اینکه اراده از روی دانش، بین  است هوجود دارد. نخست آن که اراده مقسم این تقسیم قرار گرفت

شد دانسته  مشترک  تعالی  واجب  و  از    است.هانسان  مذکور  عبارت  که  است  ذکر  به  و تعلیقات  لازم 
 بسیار مشابه یکدیگر هستند و گویی یکی ترجمه دیگری است.   علائی دانشنامۀ

  ی از داع  ی ناش   ۀاراد  بر اساس ارتباط با داعی به دو قسم  اراده را  یقات،تعل   عبارتی دیگر از  در   سیناابن
و مقصود    یداع   ییربا تغاست  هشکل گرفت   یکه از داع  ایاراده.  کند می  یمتقس  یاز داع   ی ناش  یرغ  ۀو اراد

  ییر نباشد تغ  ی از داع  یکه ناش   ایاراده  ،. در مقابل شودمیمتفاوت    ،فاعل  و به تبع افعال    کند می  ییر تغ
افعال    کندینم گرفتهو  لزوم صادر    شکل  به نحو  آن  او در    .(103 الف:1404  ،سیناابن)  شودمیاز 

؛  (403 ب:1404  ،سیناابن)ت به نحو لزوم و ضرورت اس  یفعل واجب تعال کندمی یحتصر  شفا یاتاله
موجوداتی مانند انسان است. در واجب   تقسیم اراده به ارادۀ واجب تعالی و ارادۀ قسیم مذکور، بنابراین ت

ه، ناشی  تعالی اراده بدون داعی و به نحو لزومی و ضروری است و در انسان و موجودات مشابه او، اراد
  ین اراده بد  یعبارت بر اشتراک معنو   ینا  دلالت  .( 103  الف:1404  ،سیناابن)  از داعی و تغییرپذیر است

با اضافه یا سلب کردن داعی   واست هجامع از اراده به عنوان مقسم قرار گرفت یمعنا  یکنحو است که 
 . باشندمیاقسام، مصداق اراده  ین از ا یکو هر است هشد یمبه دو قسم تقس و غرض

 واجب تعالی و انسان   معنوی اراده بر اساس مقایسه ارادۀ شواهد اشتراک   . 2- 1
  سینا ابنشاهد دیگری بر اشتراک معنوی اراده از منظر    تواندمیواجب تعالی    ارادۀمقایسۀ ارادۀ انسان و  

  ن بر این مطلب دلالت دارد که واژۀ تعالی و انسا  ارادۀ واجب در مقام مقایسه    سیناابن هایعبارتباشد.  
 به یک معنا است و تنها در مصادیق تفاوت دارد.  ش،اراده در دو کارکرد

مبدأ فعل شود بلکه    تواندنمیکه صورت ادراکی نزد ما به تنهایی    کندمیبیان    نجاتدر    سیناابن
که از  است  هشوقی  است. فعل  ارادی ناشی از قوۀوابسته  متجدد  دور فعل از انسان به قدرت و ارادۀص

کنند. در واجب  میاعضای بدن حرکت    در نتیجه  و  کندرا تحریک میکه  قوای محر   طریق  ایجاد شوق،
بنابراین صورت ادراکی نزد واجب تعالی اراده و  ؛مبدأ فعل شود تواندمیتعالی صورت ادراکی به تنهایی 
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فاعلیت انسان   . بر اساس این عبارت، به دلیل نحوۀ(602-601 :1379  ،سیناابن) باشدمیقدرت نیز  
پیدا   متفاوتی  و قدرت مصادیق  اراده  ادراکی،  این سه    اندکردهبرای عمل، صورت  تعالی  واجب  و در 

این عبارت شاهدی بر    رسدمیبه نظر    روازاینحقیقت یک مصداق دارند و آن صورت ادراکی است.  
 است. هاشتراک معنوی اراد

نقل شد اضافه    نجاتدارد. او علاوه بر آنچه از    نجاتعبارتی مشابه عبارت    مبدأ و معاددر    سیناابن
  اشد. از نظر او اگر ارادۀ دارای اراده و قدرتی غیر از صورت معقول ب  تواندنمی  الوجودکه واجب  کندمی

لازم   باشد  او  ذات  و  علم  قدرت،  از  غیر  تعالی    ، سینا ابن)  الوجود ممکن شودواجبکه    آید میواجب 
عبارت    .(21  :1363 معاد،  در  و  یافت  مبدأ  معنوی  اشتراک  برای  شاهد  نخست  شودمیدو  شاهد   .

در این    سینا ابنشاهد دوم تطبیق اراده بر صورت معقول است.    است.نجات  عبارت مشابه این اثر با  
و    گرددمیو در واجب تعالی به دنبال مصداق آن  است  همعنایی مشترک از اراده را لحاظ کرد  ،عبارت

 . کندمیآن را در واجب تعالی با صورت معقول تطبیق 
انسان را پس از   کند. او ارادۀمیانسان را مقایسه    نیز ارادۀ واجب تعالی و ارادۀتعلیقات  در    سیناابن

در حالی که در واجب تعالی چنین نیست. همچنین اراده در واجب تعالی همان   داند،میشوق به چیزی  
انسان وضعیت    درکه اراده    کندمیسینا در این عبارت بیان  ولی در انسان چنین نیست. ابن  ؛قدرت است

است و در واجب   ایگونهبهواجب تعالی دارد. گویی یک حقیقت است که در انسان  درمتفاوتی با اراده 
است  گونهایندر مثال ساختن    در مابدین صورت است: »اراده    تعلیقاتدیگر. عبارت    ایگونهبهتعالی  

ق ما به انجام  کنیم( ساختمان را بساخواهیم )و اراده نمیکه ما نمی زیم مگر بعد از اینکه چیزی مشو 
از    در مااراده    .)واجب تعالی( جایز نیست که بر اساس تشویق چیزی باشد در اول  این کار شود. و اراده  

بر اساس این عبارت،    .( 117  الف:1404  ،سیناابن)  همان قدرت است  در اوو اراده    .آیدمیتخیل پدیده  
 . باشدمیاراده یک حقیقت مشترک است که مصادیق آن در انسان و واجب تعالی بسیار متفاوت 

 شواهد اشتراک لفظی اراده در واجب تعالی و انسان  . 2

تعالی ذیل یک حقیقت قرار بگیرد و اراده مشترک معنوی باشد    ارادۀ واجبانسان و    باور به اینکه ارادۀ
انسان    رسد. برای اشتراک لفظی ارادۀر میسینا دشوار به نظهای ابنای دیگر از عبارتبر اساس دسته

سینا در هنگام معرفی ارادۀ واجب و  د. ابنشوسینا شواهد متعددی یافت میو واجب تعالی در آثار ابن
  کاملاً رسد این دو، دو حقیقت  که به نظر میاست  های سخن گفتگونهانسان به  همچنین معرفی ارادۀ

.  1: کند عبارت است ازو واجب تعالی را روشن می  ارادۀ انسانمتفاوت هستند. مباحثی که تفاوت میان  
. انفعالی بودن یا نبودن  4راده با غرض و داعی و  . نسبت ا3. نسبت اراده با قدرت،  2نسبت اراده با علم،  

هایی که بر عدم مغایرت مفهومی بین صفات الهی از جمله صفت اراده با  اراده. علاوه بر این، عبارت
در    تواند به عنوان شاهدی برای تفاوت مفهومی اراده در نظر گرفته شود. می  ،سایر صفات دلالت دارد 
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واجب تعالی و سپس عدم مغایرت مفهومی صفات الهی    های ارادۀ انسان و ارادۀ بتدا تفاوتاین بخش ا
 . شودمطرح می ،به عنوان شواهد اشتراک لفظی اراده

 اراده و علم در خداوند و تمایز این دو در انسان   همانی این  . 1- 2
مغایر با   را  انسان  ۀاراد  بوعلی  که   همانی آن با علم است، در حالیاینتعالی،    ارادۀ واجباولین ویژگی  

او در    است.هواجب تعالی را همان علم دانست  ها و آثار مختلف، ارادۀعبارتدر    سیناابن.  داندمیعلم  
نجات  در    . (20  : 1363  ،سینا ابن)است  ارادۀ او دانستهتوسط واجب تعالی را    «کل  تعقل  »  المبدأ و المعاد 
که اراده با علم نه در ذات و نه در مفهوم مغایر نیست بلکه علم واجب   کندمیتصریح    و مبدأ و معاد
که مفهوم حیات، علم،    کندمیاضافه    در مبدأ و معاد.  (601:  1379  ،سینا ابن)اوست    ارادۀتعالی همان  

 . (21 :1363 ،سینا ابن)  شود یکسان هستندمیحمل  الوجودواجبقدرت، جود و اراده که بر 
ای که در ذات  مغایر با ماهیت معقوله  ایاراده  الوجودواجبکه    دهد میتذکر    تعلیقات در    سیناابن

در این عبارت نیز تصریح    .(117  الف: 1404  ،سیناابن)است  هاوست ندارد. بلکه علم در او همان اراد
مبدأ و  و  عبارتی مشابه از الهیات شفا، نجات،  در    است.هعلم و اراده در واجب تعالی شد  همانیاینبه  

  ، سیناابن)است  هحقیقت معقولی که نزد واجب تعالی است همان علم، قدرت و اراده دانسته شد  معاد،
الوجود را  واجبنیز خواست    علائی  دانشنامۀ  در  سیناابن  .(76:  1363؛  651:  1379؛  403  ب:1404

  های عبارتتنها در یکی از    سیناابن  ظاهراً   .(97  :1383  ،سینا ابن)است  همان صفت علم او دانسته 
او در    است.هتعالی و علم او قائل به تفاوت اعتباری شد  ارادۀ واجبوجود دارد بین  تعلیقات  خود که در  

اعتباری به  را  اراده  اثر  همان این  دانست  ،  اعتبار»  است:هعلم  و  باعتبار  لكن  و  علمه  إرادته  «  فإن 
اد(103  الف:1404  ،سینا ابن) در  اعتباری در بخش داوری که  تفاوت  این  بیشتر روشن    آیدمیامه  . 

 . شود می
گاهی به صراحت و گاهی با اشاره به   سیناابن  ،اراده و علم در واجب تعالی  همانی  این  در مقابل  

بلکه وابسته   ؛علم نیست  ، هماناراده در انسان  ویدر نگاه    است.همغایرت علم و اراده در انسان پرداخت 
در   او  است.  آن  از  متأخر  و  علم  شفابه  عقلی    ارادۀ  الهیات  رأی  یا  وهمی  اعتقاد  از  ناشی  را  انسان 

در عبارتی دیگر   سیناابن  . (174  ب: 1404  ،سینا ابن) است که در هر صورت متأخر از علم استهدانست
قدرت و    در انسان، همان  معقول  صورت  که    کند میتصریح    است،هنیز آمدنجات  که در    الهیات شفااز  

 . (603-601: 1379 ؛367- 366  ب:1404 ،سینا ابن)  باشدمیاراده نیست و مقدم بر اراده  
در   از    هایعبارتبوعلی  دانست  ارادۀتعلیقات،  مختلفی  علم  و  ادراک  از  متأخر  را    است. هانسان 

که این دو مغایر هم هستند    سازدمیمتأخر بودن اراده از علم روشن  (  22و    117  الف:1404  ،سینا ابن)
اراده را ناشی از قوایی غیر از قوای ادراکی    مبدأ و معاددر    سیناابنو اراده در انسان همان علم نیست.  

به سبب مغایرت اراده و ادراک در انسان اشاره  داندمی است. »داشتن قوای  کرده. او در این عبارت 
  « احتیاج افعال مختلف ما به استفاده از قوای مختلف»و    «بالفعل بودن  مختلف«، »گاه بالقوه و گاه
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ارادۀ  که اگر این موانع نبود،    آید می  به دستاراده غیر از ادراک باشد. از این عبارت  است  هسبب شد
 . (20: 1363 ،سینا )ابن بودمینیز با ادراک او یکی   انسان

علم بما علیه الوجود    لإرادة هيا »  است:هاراده را مساوی با علم گرفت  مباحثاتدر عبارتی از    سیناابن
با توجه به آنچه گذشت این تساوی اختصاص به    (305  :1371  ،سیناابن)  «و کونه غیر مناف لذاته

مؤید این تخصیص هست. شیخ    تعلیقاتانسان صادق نیست. عبارتی دیگر از    دربارۀواجب تعالی دارد و  
الإرادة هی علمه بما علیه الوجود و »است  ههمین عبارت را با تصریح به واجب تعالی آورد  تعلیقات،در  

 ( 80 الف:1404  ،سیناابن)« کونه غیر مناف لذاته

و واجب تعالی، علم بودن اراده در واجب و   ارادۀ انسان  هایتفاوتبا توجه به آنچه گذشت یکی از  
  توانمیدو مصداق متقابل داشته باشد؟ آیا    تواندمیعلم نبودن اراده در انسان است. آیا یک حقیقت،  

همان باشد و در دیگری با علم مغایر  تصویری از اراده نشان داد که در یکی از مصادیق آن با علم این
 باشد؟ 

 اراده و قدرت در خداوند و تمایز این دو در انسان   همانی این  . 2- 2
نسبت آنها با قدرت است. در واجب تعالی اراده و    ارادۀ انسان،تعالی و    میان  ارادۀ واجب تفاوت دیگر  

. در مقابل، قدرت  شودمیهمان است. به بیان دیگر یک حقیقت، علم، اراده و قدرت نامیده قدرت این
تعلیقاتدر    سیناابن  ست.او  غیر از ارادۀ  انسان حقیقتی به یکی    مبدأ و معاد، و  الهیات شفا، نجات، 

؛ 76  :1363  ؛651 :1379  ؛403 ب:1404  ،سینا ابن) کندمیواجب تعالی تصریح    بودن اراده و قدرت  
 . (117 الف:1404

با قدرت او تفاوت دارد. او    ارادۀ انسانکه  است  هبیان کرد  تعلیقاتو  نجات  ،  الهیات شفابوعلی در  
ارادۀ انسان ناشی از  . از نظر او  گذاردمیدر این آثار، میان اراده، قدرت و صورت ادراکی انسان تمایز  

ک )یعنی قوای فاعلاست  هشوقی  قوۀ  ی موجود در اعضای بدن( قرار دارد و قدرت انسان در مبدأ محر 
 .(117 الف:1404 ؛602-601 : 1379؛ 367- 366ب:  1404 ،سینا ابن)

یکی بودن اراده با قدرت در واجب تعالی و تفاوت آن با قدرت در انسان شاهد دیگری است که  
اگر اراده مشترک معنوی باشد، یک حقیقت در یک جا  .  نمایدمیاثبات اشتراک معنوی اراده را دشوار  

 . باشدمیمغایر علم و قدرت  ، علم و قدرت است و همان حقیقت در جایی دیگر

 بر داعی   ارادۀ خداوند از داعی و عدم توقف    ارادۀ انسان   ی ر ی رپذ ی تأث  . 3- 2
انسانتفاوت دیگر   با داعی و غرض است.    ارادۀ  اراده  تعالی نسبت  تعالی بدون    ارادۀ واجبو واجب 

و غرض و در جهت رسیدن به آنهاست و با تغییر    انگیزه )داعی(متوقف به    ارادۀ انسانداعی و غرض و  
سبب ثبات و دوام آن است.    ارادۀ واجب از غرض و انگیزه،. عدم تأثر  کندمیتغییر   هاها و انگیزهغرض

  سینا ابن)است  ارادۀ واجب تعالی پرداختهبه این ویژگی    نجاتو  تعلیقات، دانشنامۀ علائی  در    سیناابن
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نفس او علاوه بر این آثار، در    . (601- 600:  1379  ؛17الف:  1404  ؛94  :1383  ؛103  الف:1404
 . (49  :1395 ،سینا ابن)است ارادۀ انسان تصریح نمودهنیز به داعی داشتن و متغیر بودن  شفا

تفاوت مذکور  به  انگیزهبا فرض اشتراک م  ،با توجه  و  با غرض  ارتباط  اراده،  از    عنوی  باید خارج 
سخن از    تواننمیم اراده دانسته شود  مقو    ،مفهوم اراده باشد و اگر داشتن یا نداشتن داعی و غرض

 اشتراک معنوی اراده به میان آورد. 

 ارادۀ خداوند و انفعالی نبودن    ارادۀ انسان انفعالی بودن   . 4- 2
  سینا ابناز نظر    است.هتعالی و انسان انفعالی بودن یا نبودن اراد  ارادۀ واجب   های تفاوتیکی دیگر از  

متأثر از عوامل خارجی است. غرض با  ارادۀ انسان انفعالی و در مقابل    ارادۀ واجب تعالی انفعالی نیست؛
الوجود  در واجب.  شود میتأثیری که در فاعل دارد سبب منفعل شدن فاعل و انفعالی بودن اراده و فعل 

 . ( 16  الف:1404 ، سیناابن) راه ندارد انفعالی  گونهیچهجهات    به دلیل وجوب  وجود از همۀ
رای واجب  و چنین چیزی ب گیردمیاز امور خارجی شکل  یرپذیریتأثبه سبب انفعال و  ارادۀ انسان

او شکل    هایانگیزهبه سبب    ارادۀ انسان   سیناابناز نظر    .(22  الف:1404  ،سینا ابن)  تعالی محال است
ور زمینی و آسمانی هستند که  به امور خارج از حقیقت انسان ارجاع دارد. ام  هاگیرد و این انگیزهمی

این امور در انتها به امور آسمانی بازگشت دارند.    همۀو    دهندیمو اغراض انسان را شکل    هاانگیزه
مانند    سیناابن خود  مختلف  آثار  در  مطلب  این  شفابه  فساد  و  کون  شفا،  تصریح  نجات    و  الهیات 

 . (196 ج:1404 ؛706و   702-701 :1379 ؛439و  437 الف:1404 ،سینا ابن)است کرده
  است. هتعالی و انسان از جهت انفعال یکی دیگر از مشکلات اشتراک معنوی اراد  ارادۀ واجبتفاوت  
های دیگری همانند  ویژگی  ارادۀ انسانو واجب تعالی،    ارادۀ انسانمذکور بین    هایتفاوتعلاوه بر  

به کلی )عقلی( و جزئی     آن، تقسیم  (174-173  ب:1404  ،سینا )ابن  جازم و غیر جازمتقسیم  آن به  
 ؛602- 601  :1379  ،سیناابن)  داردنیز  و صدور آن از قوه شوقیه    (257  الف:1400  ، سیناابن) )حسی(  

 است.  پاک  دامن  ارادۀ واجب تعالی از این امور، .(49  :1395 ؛367ب: 1404

 عدم تمایز مفهومی صفات الهی  . 5- 2
ترین شواهد بر اشتراک لفظی  از مهم  با یکدیگر،  رابطه مفهومی صفات الهی  دربارۀ سینا  های ابنبارتع

که مفهوم صفات الهی  است هگونه آمد سینا ایناراده در واجب تعالی و انسان است. در برخی از آثار ابن
ها  مغایر نیستند. این عبارت  کی است و این صفات در مفهوم با یکدیگربه خصوص مفهوم علم و اراده ی

شود با  است. در ادامه، تلاش میهصفات الهی شد دربارۀسینا یری ابهامی در اندیشه ابنگشکلسبب 
سینا در این زمینه، این مسئله به عنوان شاهدی برای اشتراک لفظی صفت اراده  های ابنعبارت  ارائۀ

 آن داوری شود.  دربارۀمطرح و در بخش بعدی 
هایی که بر عدم مغایرت مفهومی صفات الهی با یکدیگر دلالت دارند در نجات،  ترین عبارتمهم

ارادۀ  کند که ذات  سینا در نجات و الهیات شفا بیان میشوند. ابنشفا و مبدأ و معاد دیده می  الهیات  
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:  1379سینا،  ابن)  با علم او مغایر نیست.  ایر نیست و همچنین مفهوم ارادهتعالی با علم او مغ  واجب
او با علم او   کند که »ذات ارادۀبیشتری بیان می( او در مبدأ و معاد، با تفصیل  367ب:  1404؛  601

ی واجب تعالی هست همان اراده  مغایر نیست و مفهوم اراده او نیز با علم او مغایر نیست. علمی که برا
پس روشن شد که مفهوم حیات، علم، قدرت، جود،    .ستعنایی که علم اوست همان قدرت اوم  .ستاو

 ( 21 :1363 ،سینا )ابنشود مفهوم واحدی است« الوجود حمل میو اراده که بر واجب
اراده با علم و قدرت هم مصداق است، بلکه   تنهانهها، در واجب تعالی  بر اساس ظاهر این عبارت

یکی است. در مقابل، واضح است که علم، اراده و قدرت در انسان معانی و مفاهیم  نیز  معنا و مفهوم آنها  
تواند مشترک معنوی باشد. به بیان دیگر،  رو، اراده در انسان و واجب تعالی نمیمتعددی دارند. ازاین

با آنها در معنا یکی    زمان هم  ارائه نمود که با علم و قدرت در معنا یکی باشد و  را   توان معنایی از ارادهنمی
 .1ترین شاهد بر نفی اشتراک معنوی اراده استمهم ، ها رسد این عبارتنباشد. به نظر می

عبارت  پژوهشگران  برخی ایناز  مذکور  برداشتهای  اندیشۀ کرده  گونه  در  الهی  صفات  که    اند 
سینا دارای مفهوم و معنای یکسانی  سینا مترادف هستند. در نگاه ایشان صفات الهی از منظر ابنابن

سینا علاوه بر  ابن  دیگر، در اندیشۀکه با مفهوم و معنای صفات ممکنات متفاوت است. به بیان  است  
توان مصادیق صفات واجب تعالی را با صفات ممکنات مقایسه کرد، مفاهیم آنها نیز متمایز  اینکه نمی

توان  رویکرد تنزیهی است و از مفهوم صفات انسان نمی  ،سینا به صفات الهیاست. بنابراین رویکرد ابن
 (. 122-120 :1388به مفهوم صفات الهی پی برد )شهیدی، 

عده مخالفهرچند  تصویر  این  با  دیگر  ابن  تای  منظر  از  را  صفات  مفهومی  ترادف  و  سینا  کرده 
فیروزجایی،  یرفتهنپذ )کرد  بر  81:  1397اند  مانند قاضی سعید قمی  از فلاسفه مشاء  برخی  تأکید   ،)

قمی،   سعید  )قاضی  وجود  صفت  خصوص  به  تعالی  واجب  صفات  لفظی  (،  239:  1381اشتراک 
ابنمی تعالی و به تبع  تواند این باور را تقویت نماید که  سینا نیز قائل به اشتراک لفظی صفات واجب 

 است. هاشتراک لفظی صفت اراد

 داوری  . 3

  انسان تعالی و    واجبشواهدی بر اشتراک لفظی اراده در    سیناابنباتوجه به آنچه تاکنون بیان شد در آثار  
و    هایعبارت  ، شواهد   ترینمهمکه    شودمییافت   الهی  صفات  ترادف  به  به    های عبارتناظر  ناظر 
سینا  ابناست. در مقابل، شواهد دیگری در آثار  ارادۀ انسانتعالی و تمایز آن با  ارادۀ واجب  هایویژگی
  سیناابن  هایعبارتدر    رسدمیبنابراین، به نظر    .کندمیخوانش اشتراک معنوی اراده را فراهم    زمینۀ

 تعارض و ناسازگاری وجود دارد. 

 
اند  دانسته یصفات اله یبر وحدت مفهوم  یاز پژوهشگران آنها را شاهد  یوجود دارد که برخ یزن یگرید یهاعبارت یناس آثار ابندر  1

معتبر    یرغ   یاو    یدبع  یناسابن  یشهصفات در اند  یرسد دلالت آنها بر وحدت مفهوم ی( که به نظر م 34  :1388یا،  ن  یرجیو ا  یحی)ذب
 دانسته شده است. یمسئله مورد بحث کاف  ینشده و دو عبارت نقل شده برا یاها اشارهمقاله به آن عبارت ینرو در ا یناست. از ا
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میان   ناسازگاری  و  را    هایعبارتتعارض  اندیشه    تواننمیمذکور  تطور  یا  تغییر  از    سینا ابنناشی 
مختلف   آثار  در  شده  ارائه  شواهد  شفا،مانند    سیناابندانست.  شفا  الهیات    ، تعلیقات  ،نجات  ،نفس 

از شواهد به برخی از    ایدستهوجود دارد و چنین نیست که    مبدأ و معاد  وعلائی    دانشنامۀ  ،مباحثات
متعارض وجود    ظاهر بهبلکه در یک اثر نیز شواهد  ؛آثار و شواهد مقابل به آثار دیگر استناد داشته باشد

 دارد.
که  و برای اراده معنایی    شودمیدفاع    سیناابندر این مقاله از مشترک معنوی دانستن اراده توسط  

آنچه به عنوان شاهد بر اشتراک    اساسینبرا.  گرددمیارائه    باشد،   تعالی   ارادۀ واجب و    ارادۀ انسان   جامع  
اراده مطرح   توج لفظی  از منظر  شودمی  یهشد  اراده  به مفهوم  این منظور، نخست لازم است  برای   .

 توجه کنیم.  سیناابن

 تعریف اراده  . 1- 3
اما    است؛بیان نشده  سیناابنتوسط    صراحتبهکه هر چند    یمادادهما در اینجا تعریفی از اراده به دست  

نسبت داد: اراده آن    سیناابنآن را به    توانمیدر آثار مختلف،    سیناابنمختلف    های عبارتبا نظر به  
،  تر یقدق . به بیان  شودمیحیثیتی از فاعل عالم به فعل است که به سبب آن حیثیت، فعل از او صادر  

.  گردد میاراده آن حیثیتی از فاعل  عالم به فعل است که به سبب آن حیثیت، ایجاد فعل از او واجب  
 اشاره کنیم.  سازدمیموجه  سینا ابناجازه دهید به برخی از شواهد متنی که اسناد این تعریف را به 

»مرید بودن    است.همعنای مرید بودن واجب تعالی را بیان کردنجات  و    الهیات شفا در    سیناابن
و مجرد است، مبدأ این نظام گشته    کند میواجب تعالی یعنی واجب تعالی در حالی که نظام خیر را تعقل  

 یانگر بتعالی    ارادۀ واجببر اساس این عبارت، صفت    (368  ب:1404  ؛603  : 1379  ،سینا ابن)  است«.
. این حیثیت در واجب تعالی مجرد بودن و تعقل نظام خیر  شودمیحیثیتی است که سبب صدور فعل  

 یدآمدن پدو با    آید میکه به تبع ادراک و شوق پدید  است  هاست. این حیثیت در انسان، فعلی از قوه شوقی
  : 1395  ،سیناابن).  شودمی. این فعل قوه شوقیه، اراده و اجماع نامیده  زندمیآن، عملی از انسان سر  

 ( 174  ب:1404 ؛49
به این    شودمی: »هنگامی که او )واجب تعالی( به مرید بودن وصف  گویدمیمباحثات  بوعلی در  

است که صادر    ایگونهبهمعناست که او خود به خود و بدون تأثیر سبب دیگر که خارج از او است،  
. او در این حال، به تبع تعقل خود، آن امر صادر شده را تعقل  شودمیاز او، آنچه از او صادر    گرددمی
چرا که اراده چیزی است    است،هپس ذات او اراد  .آن شیء بوده و راضی به آن شیء است  مبدأ  ،کندمی

 گونه ینبدو ذات اول تعالی همان چیزی است که به سبب آن  است  گونهاینآن به    واسطهبهکه شیء  
 . (299- 298  :1371  ،سیناابن) است«

بر اساس این عبارت، مرید نامیدن یک شیء به سبب تعقل یک فعل، رضایت به آن و مبدأ بودن  
او عین   خود دارای این ویژگی است، ارادۀت  برای آن است. با توجه به این که واجب تعالی به سبب ذا
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، با خیر دانستن  کندمی. انسان فعل را تصور شودمیذات او است. این تعریف از اراده شامل انسان نیز 
گردد. آخرین چیزی  کارکرد قوه شوقیه، مبدأ آن فعل میو پس از طی مراحلی با    شودمیآن بدان راضی  

 . شودمیکه اراده نامیده  است  هکارکرد قوه شوقی  شود همان فعل و که سبب صدور فعل و وجوب آن می
علم واجب    است.هاراده و علم خداوند را بیان کرد  همانیایندر یکی از رسائل خود دلیل    سیناابن

او در آثار مختلف    ( 250  ب:1400  ، سیناابن)  است.هاراد  باشدمیتعالی از این جهت که سبب فعل او  
  ؛ 76  :1363  ،سینا ابن)است  هرا علم او دانست   باشدمیدیگر نیز آنچه سبب تحقق فعل واجب تعالی  

م است که سبب پیدایش فعل است. این حیثیت    .(600  :1379 بنابراین اراده آن حیثیتی از فاعل عال 
 در واجب تعالی همان علم است و در انسان غیر از علم و متأخر از علم است. 

: »علم واجب تعالی سبب  کند میبیان  تعلیقاتمشابه این سخن را دارد. او در   تعلیقاتدر  سیناابن
چرا که  است  هعلم در او همان اراد  .او از این جهت که عالم است فاعل است  روازاین  ؛وجود اشیاء است

نیز   موجود  ]که  معلومات  اراداندگشتهاین  معنای  این  و  اوست  ذات  مقتضای    ،سینا ابن)  «است.ه[ 
عالم است فاعل است و علم او بر اساس این عبارت واجب تعالی از آن حیث که    (117  الف:1404

اوست. بنابراین، اراده آن حیثیتی است که فاعل به سبب آن فاعل است که این حیثیت در واجب    ارادۀ
 تعالی همان علم است و در انسان غیر از علم و ناشی از قوه شوقیه. 

مؤیدی دیگر برای تعریف مذکور باشد.   تواندمی مبدأ و معاد والهیات شفا ، نجات عبارتی مشابه در 
که چرا در انسان، تصور و ادراک همان اراده نیست. او    پردازدمیاین آثار به این پرسش    در  سیناابن

، این صورت قدرت و اراده روازاین  ادراکی به تنهایی مبدأ فعل نیست؛  در انسان صورت  دهدمیپاسخ  
فعل   مبدأ  ادراکی  صورت  اگر  نیز  بودمینیست.  اراده    ب: 1404؛  601:  1379  ،سیناابن).  بودمی، 

اراده   ( 21  :1363؛  366-367 از فاعل عالم است  فعل  بنابراین دیدگاه، آن حیثیتی که مبدأ صدور 
جریان دارد، علم همان    . اگر این حیثیت خود علم باشد، مانند آنچه در واجب تعالیشودمیخوانده  

 و اگر غیر از آن باشد، اراده غیر از علم است مانند آنچه در انسان جریان دارد. است هاراد

گفت اراده عبارت است از حیثیتی در فاعل عالم به فعل که به سبب آن حیثیت فعل    توانمیپس  
کارکرد قوه شوقیه به    انسان فعل و. این حیثیت در واجب تعالی همان علم است و در  زندمیاز او سر  

تبع ادراک و شوق. این حیثیت در واجب تعالی امری بالاتر از مقولات است و در انسان یکی از کیفیات  
 نفسانی است. 

اگر مفهومی به طور کامل تصور شده باشد و در ذهن متحصل    سیناابنلازم به ذکر است در نگاه  
. در مقابل اگر  اندیلقب و متعین باشد در همه مصادیق خود اقتضای یکسان دارد. مفاهیم نوعی از این 

مفهومی مانند مفاهیم جنسی به نحو کامل تصور نشده باشد، در ذهن به نحو متحصل حاضر نشده  
ویژگی و اقتضای متفاوتی داشته باشد.   تواندمیباشد و همراه با ابهام باشد، در افراد و مصادیق متعدد 

یا  و  امتدادی در دو جهت )سطح(  امتدادی در یک جهت )خط(،  به عنوان  بُعد  اگر  به عنوان مثال 
به عنوان مفهومی نوعی و متعین تصور شده که در همه  امتدادی در سه جهت )حجم( تصور شود 
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مصادیق خود اقتضای یکسانی دارد. در این حالت هر ویژگی ای که برای این مفهوم اثبات شود در  
اینکه در چه    درنظرگرفتن همه مصادیق مشترک است. در مقابل اگر بُعد به عنوان مطلق امتداد بدون  

در مصادیق خود اقتضاهای متفاوت    تواندمیجهاتی هست لحاظ شود مفهومی مبهم و جنسی است و  
( بر اساس  51-50:  2ج،  1375طوسی،  ؛  69- 68ب:  1404؛  125  :1405،  سیناابنداشته باشد. )

از قبیل مفاهیم نوعی و متحصل باشد بلکه مفهومی    تواندنمیاین نکته، اگر اراده مشترک معنوی باشد  
مصادیق  دارای ابهام و عدم تحصل است. وجود ابهام و عدم تعین در این مفهوم زمینه را برای داشتن 

 . کندمیمتقابل فراهم   هایویژگیبا 

 ی در شواهد اشتراک لفظی تأمّل  . 2- 3
اشتراک    نظریۀ   دادننسبتکه هر دو دسته شواهد مورد استناد برای    کنیم می  ما در این قسمت، روشن 

مخدوش هستند. نخست، با نظر به تعریف عام اراده که در بخش قبلی ارائه    سینا ابنلفظی اراده به  
بیانگر    صرفاً و خداوند،    ارادۀ انسان  هایتفاوت  دربارۀ  سیناابن  هایعبارتشد، نشان خواهیم داد که  

بر    ظاهراً که    رویمیم تفاوت مصداقی است. در گام بعدی، به سراغ دسته دوم شواهد اشتراک لفظی  
را معتقد به ترادف صفات    سیناابنحتی اگر    دهیمیم ترادف مفهومی صفات دلالت داشتند. ابتدا نشان  

که    داریمیممعلوم    گاهآنبدانیم.    توانیم او را معتقد به اشتراک معنوی ارادهالهی بدانیم همچنان می
شاهدی    تواننمیمذکور را    هایعبارتترادف مفهومی صفات الهی نیست. بنابراین،    سیناابنمراد    اصلاً 

 برای اشتراک لفظی اراده دانست. 
برخی از فلاسفه مانند شیخ اشراق، بر اساس اموری  ی در شواهد دسته اول:  تأمّل  .1-2-3

  اند. ههمچون شواهد دسته اول، اراده را از واجب تعالی نفی کرده و فعل او را بالاتر از فعل ارادی دانست
  هایی ویژگی( در نگاه شیخ اشراق، اراده دارای  471و    56  :1372  یخ مجموعه مصنفات ش   ی،)سهرورد

مگر اینکه مراد از واژه اراده    است.همانند انفعال و غرضمندی است، و لذا فعل واجب تعالی بدون اراد
که در این صورت اراده مشترک لفظی است.    شودمیعلم باشد. از ظاهر عبارت شیخ اشراق برداشت  

تعطیل  دوم، نظریه    از پژوهشگران، بر اساس شواهد دستۀ(. همچنین برخی  229:  1380)سهروردی،  
  اند وت با صفات انسان دانستهمعنای صفات الهی را متفا  کمدست  اند و یا  سینا نسبت دادهرا به ابن

 است.هاشتراک لفظی صفت اراد ،هر دو  که نتیجۀ (122- 120:  1388،  یدی)شه
علم او و ناشی از ذات اوست، بنابراین این    شودمیدر واجب تعالی حیثیتی که سبب فاعلیت فاعل 

ذات   ثبوت  تبع  به  مذکور  این، حیثیت  بر  نیست. علاوه  عوامل خارجی  تأثیر  و تحت  انفعالی  حیثیت 
همیشه ثابت و ضروری است. این حیثیت هیچ داعی و غرضی خارج از ذات ندارد. در مقابل حیثیتی  

انسان   فاعلیت  سبب  عوامل    شودمیکه  از  متأثر  نیز  آنها  و  است  تحریکی  و  ادراکی  قوای  از  متأثر 
.  کندمیو اغراض تغییر    هاانگیزهانفعالی و قابل زوال است و به تبع تغییر    ارادۀ انسانبنابراین    اند؛یخارج 

دیگ حیثیت  نیازمند  علم  بر  تعالی علاوه  واجب  برای صدور فعلهمچنین  رو،  ری  این  از  آن   نیست. 
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ولی در انسان قدرت حیثیتی غیر از حیثیت مبدأیت فاعل برای فعل است؛    باشدمیحیثیتْ قدرت نیز  
 قدرت شرط تحقق این حیثیت است.

دیگر از مصادیق    یدر برخ اینکه یک حقیقتی در برخی از مصادیق خود امری فراتر از مقولات باشد و  
تمام صفاتی که بین انسان و   رسدمیخود تحت مقولات قرار بگیرد اختصاص به اراده ندارد. به نظر  

واجب تعالی مشترک است چنین وضعیتی دارد. به عنوان مثال علم در انسان از زمره کیفیات نفسانی  
 . گیردینمولی در واجب تعالی بالاتر از مقولات است و تحت مقوله کیف قرار   شودمیمحسوب 

خست باید اشاره کنیم که میان نظریه تعطیل و نظریه  : ن ی در شواهد دسته دوم تأمّل.  2-2-3
توانند تنها یک مفهوم  ترادف مفهومی صفات الهی تلازمی وجود ندارد. به بیان دیگر، صفات الهی می

داشته باشند و آن مفهوم برای انسان قابل شناخت باشد. علاوه بر این میان نظریه ترادف صفات در  
الهی   صفات  ندارد.  وجود  تلازمی  انسان  و  خداوند  میان  صفات  این  بودن  لفظی  و مشترک  خداوند 

توانند تنها یک مفهوم داشته باشند و آن مفهوم مشترک معنوی باشد و بر انسان و سایر ممکنات  می
ک لفظی همه  تواند اشترا سینا نمینیز صدق کند. بنابراین با صرف انتساب ترادف صفات الهی به ابن

ارادۀ  رو اگر بتوان تعریفی از اراده ارائه کرد که بین  صفات از جمله صفت اراده را به او نسبت داد. ازاین
توان اراده را مشترک معنوی  و اراده، علم، قدرت و سایر صفات واجب تعالی مشترک باشد، می  انسان

 دانست. 
و   خداوند،  در  صفات  مفهومی  ترادف  و  تعطیل  نظریه  تلازم  عدم  به  نیز  پژوهشگران  از  برخی 
همچنین عدم تلازم ترادف مفهومی صفات و اشتراک لفظی صفات خداوند و صفات انسان در اندیشه  

بلکه  است هی نداشتااشارهسینا در هیچ عبارتی به نظریه تعطیل و مفاد آن اند. ابنسینا اشاره کردهابن
ها در پی شناخت صفات  یتمحدوددر مقابل، با استفاده از صفات ممکنات و تنزیه آنها از نواقص و  

تعطیل    سینا متلازم با نظریۀدر نگاه ابنهمانی و ترادف صفات واجب تعالی  بنابراین، این  است.هخدا بود
ب تعالی حکایت از  ( و رسیدن از صفات ممکنات به صفات واج 145-144:  1393نبوده )سلیمانی،  

 اشتراک معنوی این صفات دارد. 

ای تفسیر نمود که منجر به ترادف صفات الهی با یکدیگر  گونهتوان بهسینا را میهای ابنعبارت
نشود، بلکه هر صفت مفهوم و معنای خود را داشته باشد. بر اساس این تفسیر، صفت اراده، معنا و 
مفهومی متفاوت با سایر صفات دارد و نیاز نیست تعریف اراده بر همه صفات الهی صدق کند. این  

سینا در کاربرد آن برای خداوند و انسان مشترک  دهد که مفهوم اراده را از منظر ابنتفسیر اجازه می
سینا منحصر در  های ابنهای او توجه کرد. عبارتمعنوی دانست. برای این منظور باید به دیگر عبارت

ر آثار دیگر خود، بین صفات  سه عبارتی که از نجات، الهیات شفا و مبدأ و معاد نقل شد نیست. او د
سینا بر عبارتی که از سه اثر مذکور نقل شده ها، در آثار ابنگونه عبارتاین  است.هالهی تمایز گذاشت

سینا در مسئله ترادف و عدم  اند. یا باید بگوییم که ابنآمده  هاآنغلبه دارند و گاهی به عنوان توضیح  
ای تفسیر  گونهها را بهیا این که این دو دسته عبارتاست هترادف مفهومی صفات، متعارض سخن گفت
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 تلاش برای ارائۀکه  سیناابن رسد، با توجه به الگوی فلسفۀر میکنیم که منجر به تعارض نشود. به نظ
های دسته دوم به  منظم و غیر متعارض مباحث است، راه دوم راه معقولی است. در این مقام، عبارت

های محدود او در سه کتاب را که ناظر به ترادف مفهومی  دهد عبارتحدی است که به ما اجازه می
ها که بر تمایز صفات الهی دلالت  صفات است در پرتو آنها تفسیر کنیم. در ادامه، به برخی از عبارت

 نماییم. یمآنها تفسیر   کنیم و شواهد ترادف صفات الهی را بر اساس دارند اشاره می
فإن إرادته علمه و لکن  » :داند همانی اراده و علم را به دو اعتبار میسینا در تعلیقات، اینالف( ابن

. اگر علم و اراده در خداوند ترادف مفهومی داشته باشند  ( 103 الف:1404 ،سینا )ابن« باعتبار و اعتبار
همانی آنها را به وجود تمایز حیثیتی مقید کند. لذا، این عبارت نشان  سینا، اینچه نیازی است که ابن

 داند. سینا اراده و علم را مترادف نمیدهد که ابنمی
سینا در نجات و الهیات شفا، پس از بیان عبارتی که دلالت بر عدم تغایر مفهومی علم و ب( ابن

کند. او موجود را  های میان آنها را بیان میپردازد و تفاوتبه معرفی صفات واجب تعالی می 2اراده دارد
داند که سایر صفات واجب تعالی عبارت از همین صفت به همراه اضافه  اولین صفت واجب تعالی می

یا سلب است. او سپس صفات مختلف واجب تعالی را )مانند جوهر، واحد، عقل، معقول، عاقل، اول،  
. این سخن  3کند آنها را با صفت موجود بررسی می  د، جواد و خیر( بیان کرده و رابطۀقادر، حی، مری

 
 مغایرة الذات لعلمه، و لا مغایرة المفهوم لعلمه  ارادتهفواجب الوجود لیست  2
و  فواجب الوجود لیست ارادته مغایرة الذات لعلمه، و لا مغایرة المفهوم لعلمه. فقد بینا ان العلم الذي له، هو بعینه الارادة التي له؛    3

کذلك قد تبین ان القدرة التي له، هی کون ذاته عاقلة للکل عقلا هو مبدأ للکل، لا مأخوذا عن الکل، و مبدأ بذاته، لا متوقف علی 
و هذه الارادة علی الصورة التي حققناها، التي لا تتعلق بغرض فی فیض الوجود، فیکون غیر نفس الفیض، و ذلك هو    ء.وجود شی

 الجود. فقد کنا حققنا لك من أمر الجود، ما اذا تذکرته علمت ان هذه الارادة نفسها تکون جودا. 
فاذا حققت تکون الصفة الاولی لواجب الوجود، انه أن و موجود، ثم الصفات الاخری یکون بعضها المعنی فیها هذا الوجود مع اضافة،  

ئل  و  بعضها، هذا الوجود مع السلب، و لیس و لا واحد منها موجبا فی ذاته کثرة البتة، و لا مغایرة؛ فاللواتی تخالط السلب انه لو قال قا
 م یتحاش انه جوهر؛ لم یعن الا هذا الوجود، و هو  مسلوب عنه الکون فی الموضوع. للاول و ل

 و اذا قیل له واحد؛ لم یعن به الا الوجود نفسه، مسلوبا عنه القسمة بالکم، أو القول، أو مسلوبا عنه الشریك. 
  اضافة و اذا قیل: عقل و معقول و عاقل، لم یعن بالحقیقة الا ان هذا المجرد مسلوب  عنه جواز مخالطة المادة و علائقها، مع اعتبار  

 ما. 
 و اذا قیل له: أول، لم یعن الا اضافة هذا الوجود الی الکل.

 و اذا قیل له: قادر؛ لم یعن به الا انه واجب الوجود، مضافا الی ان وجود غیره انما یصح عنه علی النحو الذي ذکر
و اذا قیل له: حي؛ لم یعن الا هذا الوجود العقلی، مأخوذا مع الاضافة الی الکل المعقولة أیضا بالقصد الثاني، اذا الحی هو الدراك 

 الفعال. 
و اذا قیل: مرید؛ لم یعن الا کون واجب الوجود مع عقلیته، أی سلب المادة عنه، مبدأ لنظام الخیر کله، و هو یعقل ذلك، فیکون هذا  

 مؤلفا من اضافة و سلب. 
 بزیادة سلب آخر، و هو انه لا ینحو غرضا لذاته.  السلبو اذا قیل: جواد؛ عناه من حیث هذه الاضافة مع 
عن مخالطة ما بالقوة و النقص، و هذا سلب، أو کونه مبدأ لکل کمال و نظام، و هذا  و اذا قیل : خیر؛ لم یعن الا کون هذا الوجود مبرأ  

 اضافة. 
 ء یوجب لذاته أجزاء، أو کثرة بوجه من الوجوهفاذا عقلت صفات الأول الحق علی هذه الجهة؛ لم یوجد فیها شی
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با یکدیگر   آنها تمایزی  تعالی مفهوم متغایری دارند ولی حقیقت  این که صفات واجب  بر  دلالت دارد 
هایی  ندارد. به بیان دیگر، همه صفات واجب تعالی همان صفت موجود است به همراه اضافه یا سلب

یا   اضافه  این  نمیکه  زیاد  یا  کم  تعالی  واجب  از  را  ؛  603-601:  1379  ،سینا )ابن  کند.سلب چیزی 
دهد  نشان می  دارد  هاییسلب  یا  اضافه  تعالی  واجب  صفات  از  یک  هر  اینکه  (368-367ب:  1404
می  یمفهوم  شکل  ذهن  در  آنها  از  وجود  که  به  همه  واقع  عالم  در  هرچند  است،  متفاوت  گیرد 
 . گردندمی باز الوجود واجب

( با توجه به  35:  3، ج 1375سینا مشترک معنوی است. )طوسی،  صفت موجود نیز در نگاه ابن
فعل خود به همراه   یمجرد بودن برا  اینکه صفت مرید همان صفت موجود به علاوه قیود دیگری )مبدأ

( هست و این قیود برای انسان نیز صادق است، صفت مرید و به تبع اراده مشترک معنوی  آن  تعقل
دارد   دیگر  قیود صفات  با  متفاوت  قیودی  الهی  از صفات  اینکه هر یک  به  توجه  با  است. همچنین 

 صحیح نخواهند بود.   شفا اتیالههای نجات و برداشت ترادف از عبارت
ابن بیان کردج(  را  الهی  تعلیقات، نسبت بین صفات  از  او، واجب    است.هسینا در عبارتی  از نظر 

حی   است  عالم  که  جهت  این  از  و همچنین  است،  فاعل  است  عالم  که  این جهت  از   4است   تعالی 
دهد که این صفات در معنا و مفهوم متفاوت با هم  . این عبارت نشان می(117  الف:1404 ،سینا )ابن

کند که اعتبار این صفات در  گردند. او در ادامه بیان میهستند ولی در حقیقت به یک حیثیت باز می
واجب تعالی متفاوت است. به عنوان مثال عالم بودن او از جهت ماده نداشتن است، و حی بودن او از  

دربارۀ صفات بیان  سینا به صورت کلی  جهت ماده نداشتن و نسبتی است که با موجودات دارد. ابن
برخی از صفات اموری به آن اضافه    شود و در واجب تعالی اموری سلب می  برخی از صفات از  کند کهمی
  ( 117 الف:1404 ،سینا )ابن .5شود شود و در برخی از صفات اموری سلب و اموری نسبت داده میمی

عبارت این  اینبنابر  عدم  بر  تعلیقات  تفاوت  های  هرچند  دارد،  تصریح  الهی  صفات  مفهومی  همانی 
 صفات الهی با یکدیگر تنها در سلب یا نسبت با برخی امور است. 

ترین عبارتی که بر ترادف و عدم تغایر مفهومی صفات الهی دلالت دارد عبارتی از مبدأ و  د( مهم
ابن است.  میمعاد  بیان  عبارت  این  در  اراده  سینا  و  جود  قدرت،  علم،  حیات،  که  بر    گاهآن کند  که 

الوجود حمل شود مفهوم واحدی دارند. در مقابل، حیات، علم و اراده به صورت مطلق، مفهوم  واجب
با توجه به شواهدی که برای تفاوت مفاهیم صفات الهی ارائه    (21  : 1363  ،سینا )ابنواحدی ندارند.  

 
ال. و لما کان علمه سببا لوجود الأشیاء و کان    4 اك الفع  ر  عالما بذاته کان من حیث هو عالم فاعلا، فکان من حیث هو  الحی هو الد 

ا   عالم حی 
ا یکون بالسلب و بإضافته إلی    الأشیاءالا أن اعتبار هذه    5 فیه مختلفة فإن کونه عالما یکون بسلب المادة عنه فحسب، و کونه حی 

بإضافته إلی الکل یکون حیا ففی العلم تسلب عنه المادة، و فی الحیاة تسلب عنه المادة، و یضاف إلی الموجودات    فإنهالموجودات  
 حتی تصح الحیاة. 

 إنضاف إلی أشیاء، و فی بعضها یسلب عنه و یضاف جمیعا.  بعضهافی بعض صفاته تسلب عنه أشیاء، و فی 
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شد این عبارت بیشترین ناسازگاری و تعارض ظاهری را با شواهد مذکور دارد. اگر نتوان از این عبارت  
سینا متعارض  های ابنعبارت  سایرتفسیری سازگار با تمایز مفهومی صفات ارائه نمود، این عبارت با  

 خواهند ماند. 
او بیان    است.هاین عبارت به مفهوم حیات، علم و اراده به صورت مطلق پرداخت  سینا در ادامۀابن

تأکید  می و  ندارند  واحد  مفهوم  شوند  لحاظ  وکلی  مطلق  صورت  به  اراده  و  علم  حیات،  اگر  که  کند 
نماید این صفات به صورت مطلق تحقق خارجی ندارند بلکه تنها در وهم هستند. مفهوم هر صفت  می

باشد و به بیان دیگر نحوه تحقق خارجی این  وابسته به آنچه در تحقق خارجی برای آن ممکن است می
 ( 21 : 1363  ،سینا)ابن کند.صفات مفهوم آنها را مشخص می

رسد که مراد از مفهوم در عبارت مذکور حیثیت صدق و محکی عنه صفات باشد. به  به نظر می
کنند، اما در عالم  می  بیان دیگر هرچند حیات، علم، و اراده به صورت مطلق از امور متفاوتی حکایت

کند وابسته به موجودی است که این صفات را دارد. با  واقع حیثیتی که این مفاهیم از آنها حکایت می
توضیحاتی که از نجات نقل شد، در واجب تعالی همه این صفات از حیثیت وجود واجب تعالی به همراه  

توان مفهوم آنها را واحد دانست برخلاف  کنند که به این اعتبار میمی  حکایتهایی  یا نسبتها  سلب
خی در مواجهه با این  کنند. بر می  متکثر و مختلف حکایتهای  انسان که در او این صفات از حیثیت

 ( 71:  1397اند )کرد فیروزجایی،  سینا این رویکرد را انتخاب نمودههای ابنعبارت
باشند و در مقابل شواهد  نمی  با توجه به آنچه بیان شد هیچ یک از شواهد اشتراک لفظی معتبر

سینا اراده بین واجب تعالی و انسان  رو در دیدگاه ابناشتراک معنوی در دلالت خود معتبر هستند. ازاین
های متفاوت و متقابل اراده در واجب تعالی و انسان این  باشد. با توجه به ویژگیمشترک معنوی می

ین مفهوم دارای ابهام و عدم توان یک مفهوم ماهوی نوعی و متحصل دانست بلکه امفهوم را نمی
 های متفاوت و متقابل در مصادیق خود سازگاری دارد. است و با همه ویژگی تحصل

 نتیجه گیری 

ابنعبارت خداوندمعنای    دربارۀسینا  های  میو    ارادۀ  نظر  به  متعارض  انسان  از  ارادۀ  برخی  رسند. 
های او بر اشتراک معنوی اراده و برخی دیگر بر اشتراک لفظی آن در این دو کاربرد دلالت دارند.  عبارت

تعالی و  ارادۀ واجبتقسیم اراده و مقایسه  اند،هدر میان شارحان و نویسندگانی که به این مسئله پرداخت
های ناظر به عدم مغایرت  انسان شواهد اشتراک معنوی اراده و تمایزهای این دو دسته اراده و عبارت

سینا و استخراج تعریفی  اند. با نظر به آثار ابنمفهومی صفات الهی شواهد اشتراک لفظی محسوب شده
ارادۀ  توان تمایزهای  گردد میاز اراده به عنوان حیثیتی در فاعل عالم که سبب صدور و وجوب فعل می

ای که بتوان از اشتراک معنوی اراده در انسان و خداوند در  گونهتعالی و انسان را توجیه نمود به  واجب
صفات الهی    دربارۀسینا  های مختلف ابنهمچنین با ملاحظه عبارت  .سینا دفاع کردفضای فکری ابن

های ظاهری حاکی از  داند و عبارتن دیدگاه دفاع کرد که او صفات الهی را مترادف نمیتوان از ایمی
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ای دیگر فهم کرد. از نظر او، هر یک از صفات الهی معنای  گونهترادف مفهومی صفات الهی را باید به
سینا آن را »موجود«  خاص خود را دارد اما همه آنها دارای یک هسته مفهومی واحد هستند که ابن

شود که شاهد معتبری بر اشتراک لفظی اراده میان خداوند و انسان  داند. با این توضیحات معلوم میمی
 توان صفات الهی از جمله صفت اراده را بین خدا و انسان مشترک معنوی دانست. وجود ندارد و می

هایی که به عنوان شاهد  . مفهوم در این بحث در عبارتوجود داردای بسیار مهم  ان، نکتهدر این می
سینا از مفهوم در عدم مغایرت  شوند به معنایی دیگر است. مراد ابنبرای ترادف صفات الهی ارائه می

میان   خود  آثار  در  وضوح  به  او  که  چرا  نیست  صفات  مدلول  و  ذهنی  تصور  الهی،  صفات  مفهومی 
  ای باشد که این تواند محکی عنه و ویژگیمراد می  گذارد بلکهو معانی صفات الهی تفاوت میها  مدلول

کنند و تنها تفاوت آنها در داشتن  کنند. همۀ صفات الهی از موجود حکایت میصفات از آنها حکایت می
 . قیودی سلبی یا نسبی است
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